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در کتابخانــه ایــن روســتا علاقه و اســتقبال 
بچه هــا بــه برگــزاری کلاس های نقاشــی و 
خوشنویسی بود که باعث شد هیچ صندلی 
خالی ای وجود نداشــته باشــد و تعدادی از 

بچه ها روی زمین بنشینند.
ë کتابخانه تنها قطب فرهنگی

یــک بخــش دیگــر این ســفر  بــا حضور 
مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور برای بازدید از کتابخانه های 
کتابخانــه  شــد.  همــراه  بشــاگرد  منطقــه 
به عنــوان تنها مرکز فرهنگی در روســتاها و 
شهرهای کوچک، تبدیل به قطب فرهنگی 
شــده و همین قطب فرهنگی بودن، باعث 
شــده تــا اســتقبال ازآن زیــاد باشــد و اکثــر 
کارهــای فرهنگی این مناطــق در کتابخانه 

انجام بگیرد.
بــه  توجــه  بــا  ســفر  ایــن  در  رمضانــی 
محدودیــت زمــان از دو کتابخانــه زنده یاد 
عبدالله والی و کتابخانه ولی عصر روســتای 
ملکن بازدیــد کرد و در حاشــیه این بازدید 
بــا کتابــداران و اعضــای ایــن کتابخانه هــا 

گفت و گو کرد.
یک نکته مهم در صحبت های اعضای 
ایــن کتابخانه هــا، همیــن نکتــه مرکزیــت 
در  آنهــا  بــود.  روســتاها  در  کتابخانه هــا 
گفت و گویــی که بــا دبیــرکل نهاد داشــتند، 
از راه هایــی می گفتنــد کــه بــرای توجــه بــه 
کتابخانه در روســتا انجام دادند؛ اینکه میز 
کتاب را به دل روستا برده اند و با همین کار 
کوچک اعضای کتابخانه را رشــد داده اند و 
یا اینکه جلســات دورخوانی و کتابخوانی را 
در حیاط کتابخانــه برگزار کردند که همه از 
بیرون متوجه این کلاس شوند و کنجکاوی 
باعــث جذب شــان بــه کتابخانه شــود. این 
مــدل کار باعــث شــده تــا حتــی برگــزاری 

کلاس هــای مختلــف برای ســرگرم شــدن 
بچه هــا در این محیط انجــام بگیرد. حیاط 
کتابخانــه تبدیــل بــه بوســتانی بــرای بازی 

بچه ها شده بود.
رمضانی در صحبت هایی که با اعضای 
ایــن کتابخانه داشــت، بــا تقدیــر از کارهای 
فرهنگــی آنهــا می گویــد: »در حــال حاضر 
کتابخانــه تنهــا مرکــز فرهنگــی این روســتا 
اســت و باید قدر آن را بیشتر دانست. شما 
جهت دهنــده  و  آینده ســاز  تصمیم گیــر، 
هســتید. شما هســتید که می توانید با نگاه ، 
تــلاش ، فعالیت ، دانــش  و دین تــان آینده 

این سرزمین و این خطه را تغییر دهید.«
کلاس هــای  از  بازدیدهایــش  بــه  او 
مدرســه جهــادی خوانــدن و کتابخانه هــا 
»در  می کنــد:  تصریــح  و  می کنــد  اشــاره 
حــال بازدید به من می گفتند که بشــاگرد 
سراســر محرومیت اســت. من گفتم شما 
از خوشــبختی هایش بگوییــد. چرا باید در 
مواجهه با شــما اشــکالات را بشــمارم، در 
حالی کــه صدها نعمت در اینجا هســت. 
یکی از اســتادان حاضر در این مدرســه که 
تجربه زندگی در امریکا را داشت ، بشاگرد 
را بــا توجــه بــه خــاک، آب و هــوا و فضای 
زیستی اش شبیه یکی از ایالت های امریکا 
توصیف می کــرد. نمی گویم باید به دنبال 
چنین تطبیقاتی بود ولی می توانیم از این 
زاویه هم نگاه کنیم. بنابراین شما هستید 
که می توانید ایــن ذهنیت را تغییر دهید، 
شما هستید که می توانید بگویید ما مردم 
امکانــات  فقــدان  به دلیــل  اینجــا  ســاکن 
درگیر با محدودیت ها بوده ایم وگرنه ذاتاً 
قدرتمنــد بوده ایم و از وقتی کــه امکانات 
به ما رســیده این قــدرت بالقوه را بالفعل 

کرده ایم.«

ë سراسر انگیزه و امید
و  اســت  داســتان نویس  خدایــی  زهــرا 
در ایــن دوره به عنــوان مدرس داســتان و 
روایت حضور داشت و در مورد حضورش 
می گویــد:  یادداشــتی  طــی  دوره  ایــن  در 
»روزی که با مدرسه جهادی خواندن آشنا 
شــدم، ســؤال های زیــادی در ذهنم ایجاد 
شــد و تا روزی که به بشــاگرد برســم مردد 
بودم که پا در مســیر درســتی گذاشته ام یا 
نه. از خــودم می پرســیدم اصــلًا برگزاری 
ایــن دوره هــا چقــدر مفیــد اســت، چقــدر 
کارآمــد اســت و چقــدر اســتعداد در یــک 
شهرستان وجود دارد که این تعداد استاد 
برای آموزش در حوزه های گوناگون راهی 

این منطقه می شوند.
وقتی کلاس ها شــروع شد در ابتدا کمی 
احســاس ناامیدی کردم، اما هر ساعت که 
می گذشــت از حجم ناامیدی اولم کاســته 
می شــد. در آخرین جلســه کلاس قرار بود 
کتابی را که روز اول به دست شــان رســانده 
بودیم با هم نقد و بررســی کنیم. وقتی این 
کار را شروع کردیم آنقدر از میزان یادگیری 
و دقت و توجه شــاگردانم به وجد آمدم که 
دلم می خواســت یــک هفته دیگــر هم در 
آنجا بمانــم. دیگر احســاس نمی کردم در 
منطقه ای محروم و دور از پایتخت هستم. 
احساس می کردم در مقابل چند نویسنده 
نوقلــم کــه در وجودشــان شــور و شــوق یاد 
گرفتــن به وضــوح پیداســت نشســته ام و از 
ایــن نتیجه که آغــاز یک مســیر طولانی اما 

هدفمند است خوشحال بودم.
در راه برگشت دیگر تردید روزهای قبل 
از اردو را نداشــتم، سراســر حال خوش بود 
و امیــد و انگیزه. به این فکر می کردم که در 
این کشــور پهناور، چنــد منطقه دیگر مانند 
بشــاگرد وجود دارد کــه دورافتاده و محروم  
اما سرشار از افراد مستعد و توانمند هستند. 
بــه ایــن فکــر می کــردم کــه چقــدر مناطق 
محروم وجود دارد که نیازمند حضور امثال 
ماســت و چقدر بیشــتر ما نیازمند خدمت 
و اثرات مثبت آن در زندگی مان هســتیم و 
براستی پاداش این سفرها جز تحقق وعده 
خدا در قرآن که خیر و خوبی، ده برابر آنچه 

ما کرده ایم است، نیست.«
ë جهاد ادامه دارد

مرضیه خالویی، مشــاور معاون توسعه 
ایــن  ترویــج کتابخوانــی در  و  کتابخانه هــا 
ســفر حضور داشــت. او طی یادداشــتی در 
مورد حضورش در ایــن دوره به عنوان تیم 
اجرایــی می نویســد: »قریــب به یــک هفته 
از طــرح موضــوع حضورم در تیــم اجرایی 
»مدرســه جهــادی خوانــدن« در منطقــه 
بشــاگرد می گذشــت. ســفری که تجربه ای 
از آن، پیــش از ایــن نداشــتم. می دانســتم 

این مدرســه بــر مبنــای دغدغه ای بــود که 
کتابخانه هــای  نهــاد  جهادگــر  همــکاران 
آن،  اجتماعــی  کارکــرد  و  کشــور  عمومــی 
مجموعــه  آن  طــی  و  بــود  گرفتــه  شــکل 
آموزش هــای منظــم و هدفمنــدی تا قبل 
از همه گیــری ویــروس کرونــا و ممنوعیــت 
برگــزاری جلســات حضــوری، برگزار شــده 
بود. هدف هم مشخص بود: کار فرهنگی و 
توسعه کتابخوانی در مناطق کم برخوردار. 
آن همزمانی که عمــده فعالیت گروه های 
جهــادی بــه مباحــث عمرانی یا ســلامت 

محدود می شود.
 نــام »حــاج عبــدالله والــی« را به عنوان 
مؤسس اردوهای جهادی و پدر جهادگران، 
از همکارانــی که پیش از این ســابقه حضور 
در ایــن مدرســه را داشــتند، شــنیده بــودم. 
جســت و جویی کــردم و بــه نتایــج جالبــی 
برایــم بیشــتر  را  کــه شــوق ســفر  رســیدم 
می کــرد. امــا همچنــان فضــا برایــم مبهم 
بــود و تصــوری از جزئیات نداشــتم. از خدا 
خواســتم که به توشه برگرفته از سفر برکت 

بدهد و به درک صحیحی از آن برسم.
طبق برنامه ریزی صــورت گرفته، تیم 
12 نفره مان که 10 نفر آن را بانوان تشکیل 
بشــاگرد  بــه  ظهــر  سه شــنبه  می دادنــد، 
رســید. منطقه ای کوهســتانی کــه نخل ها 
آن را مزیــن کــرده بــود. فضــای منطقــه، 
تصاویــر مناطــق عملیاتــی جنگی جنوب 
کشــور را برایــم تداعی می کــرد. همه چیز 
برایــم جدید بود. حتی محل اســکان مان 
در »نوکپــری« که به همت گــروه جهادی 

صهبا طراحی و ساخته شده بود.
همســفران همگی مهربــان و صمیمی 
بودنــد. از اســتادان دانشــگاهی مســنی که 
تجربــه ســفرهای خــارج از کشــور بســیاری 
داشــتند تــا مربــی نویســندگی جــوان دهه 
هفتــادی کــه روایتگــر دفــاع مقــدس بــود. 
همگی بسرعت با هم آشنا شدیم و هرکس 

در گوشه ای از »نوکپر« سکنی گرفت.
صورت گرفتــه،  برنامه ریــزی  طبــق   
کلاس هــا از عصــر سه شــنبه آغــاز می شــد 
و شــامگاه پنجشــنبه بــه اتمــام می رســید. 
اطلاع رســانی کلاس هــا و ثبت نــام پیش تر 
انجام شــده بــود. مقرر بــود کلاس ها در دو 
روستای خمینی شــهر و ملکن، در 3 نقطه 
»حــوزه  شــبانه روزی«،  »مدرســه  هــدف 

علمیه« و »کتابخانه« برگزار شود.
کارگاه هــای طراحــی شــده در ســه گروه 
سنی کودک، نوجوان و جوان، در موضوعات 
ســواد رســانه ای، مشــاوره، داستان نویسی، 
خاطره نویسی، شعرســرایی، خوشنویسی، 
نقاشــی و پتینــه کاری طرح ریزی شــده بود. 
حســب دلایــل حضــورم در تیــم اجرایــی، 
در کلاس هــا به عنــوان مخاطــب و ارزیــاب 
می دانســتم  می کــردم.  شــرکت  دوره هــا 
برای کشف اســتعدادهای ادبی و کمک به 
پرورش آنها به منطقــه آمده ایم. محتوای 
و  اســتادان  بــود.  بســیار جالــب  کلاس هــا 
مربیان دقیق و دلسوزانه آموزش می دادند 

و بچه ها تشنه شنیدن و آموختن بودند.
 همــه چیــز برایم بدیــع بــود. کتابخوان 
نگــرش  و  فکــری  ســطح  بودن شــان، 
مشــتاق  جمعیــت  فرهنگی شــان. 
از  بعــد  ســاعت  دو  تــا  کــه  شــرکت کننده 
اذان مغــرب، شــاداب ســر کلاس حاضــر 
بودند. شناخت شــان از شعرا و نویسندگان 
برجســته، آثار شــاخص ادبیات کلاســیک، 
مســائل اجتماعی، از فیلم ها و سریال های 
روز که می دیدند و تحلیل هایی که داشتند. 
در واقــع، حقیقت بر خــلاف تصور قبلی ام 
بــود: کودکان، نوجوانــان و جوانان باهوش، 
علاقه مند، باانگیزه و مســتعدی که توانایی 
رشد در موضوع مورد علاقه شان را داشتند.
شــاداب  و  مهربــان  بچه هــای  امــا  و 
ملکــن؛ سرشــار از ســادگی و زلال بــودن، با 
چشــمانی کــه می  خندیدند و بــا خنده ها و 
هیاهویــی که زندگی را جاری می  ســاختند. 
همــه ما را »خانــم معلــم« و »آقا معلم« 
صدا می کردند و چه انرژی و چه اســتعداد 
عجیبی در نقاشــی و خوشنویســی داشتند، 
آنقدر پرمهر بودند که ما را با مهرکودکانه و 

آغوش های گرم شان بدرقه کردند.
 ایــن چنــد روز کوتــاه، بهتریــن فرصت 
بود برای کارگروهی، خودیابی وخودسازی. 
ندیدن شــرایط ســاده و بعضاً ســخت سفر 
و درک بالاتــری از هــدف. بــرای کمــک بــه 
شــادی دیگــران، مشــاهده ســبک دیگــری 
از زندگــی و پــی بــردن بــه اینکــه مســائل 
مهم تری از آنچه مــا در هیاهوی زندگی به 
دنبالش هســتیم، وجــود دارد. این ســفر را 
اتفاق مبارکی می دانم که گسترش و تداوم 
آن و رها نکردن اســتعدادهای کشف شده 
ضــروری به نظــر می رســد. خدا را شــاکرم 
که توانســتم چند روزی در این سفر نورانی 
همراه جهادگران فرهنگی باشــم و دریابم 

که جهاد ادامه دارد...«

روایتی از حضور در بشاگرد و اجرای دهمین دوره »مدرسه جهادی خواندن«

پنجـرهایبـهوسعـتدیـدنِنادیـدهها
گروه فرهنگی: این روزهــا زیاد می بینیم که 
اردوی جهــادی در مناطــق مختلف کشــور 
برگــزار می شــود و خیلی هــا هــم شــرکت 
اولیــه در اردوی جهــادی،  پایــه  می کننــد، 
کارهــای عمرانــی اســت و البتــه بی توجــه 
بــه حوزه های دیگر نیســتند اما وقتی اســم 
کار جهــادی می آیــد همه یــاد کار عمرانی 
می افتنــد. در نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
کشــور از چند ســال پیش اتفاقی رقم خورد 
تــا توجه بــه فرهنــگ در اردوهــای جهادی 

تقویت شود.
ë استعدادیابی فرهنگی

»مدرســه جهادی خواندن« کارش را از 
ســال 1396 شــروع کــرده اســت و در این 5 
سال سعی شده تا به همه اهدافی که برای 
آن متصــور بودنــد، برســند. 10 دوره برگزار 
کرده انــد و همین دوره ها باعث شــده تا در 

منطقه بشاگرد شناخته شوند.
مســئولان  از  یکــی  رســتمی،  کاظــم 
ایــن مدرســه جهــادی در مــورد فعالیــت 
کــه  نیســت  »پوشــیده  می گویــد:  آن 
محرومیت زدایی و توانمندسازی فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی از اهداف و برنامه های 
اصلــی نظــام اســلامی بــوده و هســت. هر 
دســتگاه و نهــادی کــه بخواهــد در مســیر 
آرمان هــای انقــلاب اســلامی حرکــت کند، 
می بایست ضمن شناسایی محرومیت ها و 
آسیب های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
مرتبــط بــا حــوزه مأموریــت خــود نســبت 
بــه برنامه ریــزی و تــلاش در راســتای رفــع 
آســیب ها و توانمندســازی جامعــه در آن 

حوزه بپردازد.«
»فعالیت هــای  می دهــد:  ادامــه  وی 
ایــن گــروه در حوزه هــای فرهنگــی و هنری 
انقلاب اســلامی با محوریت بسط فرهنگ 
مؤانســت بــا کتــاب و کتابخوانــی اســت که 
آمــد.  خواهــد  ادامــه  در  آنهــا  از  شــمه ای 
اهداف گروه عبارتند از: بسط نگاه مردمی و 
فعالیت های خودجوش به مقوله فرهنگ 
و هنر انقلاب؛ زمینه سازی کتاب محور برای 
حضور مؤثر و هدفمنــد جوانان و نیروهای 
متعهــد در عرصه های فرهنگــی، مذهبی، 
هنــری و شناســایی و تربیت اســتعدادهای 
درخشان برای نیروســازی در این زمینه ها؛ 
تقویت روحیه مؤانست با کتاب، کتابخوانی 
و خوانــدن به عنوان یک مزیت فرهنگی در 
میــان مخاطبــان، بازتولید روحیــه جهاد و 
ایثار منبعث از انقلاب اسلامی و تفکر امام 
خمینــی)ره( در بین اهالی فرهنگ و هنر و 
تلاش در مســیر بهبــود وضعیت فرهنگی، 
آموزشی، بهداشــتی، عمرانی و درمانی در 

مناطق محروم.«
ایــن  »بــا  می کنــد:  تصریــح  رســتمی 
مقدمــه بایــد بگویم با توجه بــه زمینه های 
در  کــه  فرهنگــی  و  مردمــی  عالــی  بســیار 
منطقه بشــاگرد وجود داشــت و همین طور 
کــه  فرهنگــی  و  جهــادی  زیرســاخت های 
بواســطه تلاش هــا و نفس پــاک و اخلاص 
مرحوم حاج عبدالله والی ایجاد شــده بود، 
این منطقه به عنــوان بهترین نامزد اجرای 
این طرح برگزیده شد و طی پنج سال اخیر 
بیش از ده دوره مدرســه جهــادی خواندن 
با حضور اســتادان و هنرمندان مختلف در 
رشــته های گوناگــون برگزار شــد کــه امروز و 
به مرور شــاهد شکوفا شــدن تدریجی نهال 

بعضی از این فعالیت ها هستیم.«
ایــن فعــال فرهنگــی می گویــد: »پــس 
در  اولیــه  اســتعدادیابی  و  نیازســنجی  از 
مجتمع های آموزشی و خوابگاهی روستای 
خمینی شــهر که یادگار مرحوم والی و مرکز 
فعالیت هــای امــدادی و آموزشــی منطقه 
برگــزاری  و  کلاس هــا  تشــکیل  کار  اســت، 
دوره ها با حدود 300 دانش آموز شروع شد 
که در دوره های بعد تعداد 200 نفر از طلاب 
حــوزه علمیــه خواهــران هم بــه مخاطبان 
دوره هــا اضافــه شــدند. هــر دوره مدرســه 
جهادی بین ســه تا پنج روز برگزار می شود 
که طــی این روزها اســتادان گروه به صورت 
فشــرده با دانش آموزان و طلاب علاقه مند 
و مستعد کار می کنند. پس از پایان هر دوره 
ضمــن غربالگری و انتخاب اســتعدادهای 
برتــر در هر رشــته، آمــوزش آنهــا از طریق 
فضای مجــازی ادامه می یابــد. معمولاً در 
هر سال، ســه یا چهار دوره حضوری برگزار 
می شــود و دوره های مجازی هم به صورت 

دائم در حال برگزاری است.«
همانطــور که رســتمی تأکیــد دارد نکته 
مهمی که بایست به آن اشاره شود، حضور 
مشــاوران زبــده روانشناســی در حوزه هــای 
مختلف در همه دوره هاست که به برگزاری 
حتــی  و  تخصصــی  عمومــی،  کارگاه هــای 

مشاوره های فردی می پردازند.
وی در پایــان می گوید: »باز هم باید نام 
بلنــد حاج عبدالله والی را به خیر ذکر کنیم 
که بانی و مقوم این حرکت در بشــاگرد و به 
تبــع آن در کشــور بودند و بنــای همه کارها 

حتــی کارهــای عمرانــی خــود را بر اســاس 
یــک پی ریزی فرهنگی پیــش بردند؛ یعنی 
همزمــان  ســاختند،  ســاختمان  و  راه  اگــر 
بــه پــرورش نیــروی متخصــص بومی هم 
اهتمام داشــتند که به عنوان مثال می توان 
به خودکفایی کل منطقه بزرگ بشــاگرد در 
حوزه معلّــم در مقاطع مختلف تحصیلی 
و مبلغ و روحانی بومی در همه روســتاهای 

منطقه اشاره کرد.«
ë  دغدغه ای که باعث شــکل گرفتن مدرسه

جهادی شد
»مــا جــز بــا کار جهــادی و کار انقلابــی 
نخواهیم توانســت این کشــور را به ســامان 
برسانیم. در همه بخش ها، کمربسته بودن 
مثــل یک جهادگر لازم اســت ؛ این اگر بود، 
کارهــا راه می افتد؛ این اگر بود، بن بســت ها 
باز می شــود، شکافته می شــود؛ ]یعنی[ کار 
فــراوان، پُرحجم و باکیفیــت و مجاهدانه و 
انقلابــی. انقلابی یعنی چه؟ بعضی خیال 
می کننــد وقتــی می گوییــم انقلابــی، یعنی 
بی نظم؛ نخیر، اتفاقاً یکی از خطوط اصلی 
انقلابی گــری، نظم اســت؛ منتهــا انقلابی، 
یعنــی اینکــه خودمــان را ســرگرم کارهــای 
و  زرق وبرقــی  و  تشــریفاتی  و  حاشــیه ای 
مانند اینها نکنیم.« این صحبت های رهبر 
انقــلاب که در دیــدار با جهادگران در ســال 
1396 بیان شده است، نشان از توجه به کار 
جهــادی اســت و اهمیتی که ایــن کار دارد، 
حالا اگر درونمایه فرهنگی هم داشته باشد 

که مهم تر هم می شود.
»مدرســه جهادی خوانــدن«، بر مبنای 
دغدغــه ای که نهــاد کتابخانه های عمومی 
داشــتند،  جهادگــران  از  جمعــی  و  کشــور 
شــکل گرفــت. این دغدغــه هــم دو فصل 
اصلــی داشــت: اول مأموریت نهــاد درباره 
توســعه فرهنگ کتابخوانی و دوم، دغدغه 
گســترش جهاد فرهنگی. نکته مهمی هم 
کــه مدنظــر دســت اندکاران ایــن ایــده قرار 
داشــت این بود کــه اردوهای جهادی که در 
کشــورمان برگزار می شــوند، عمدتاً ســابقه 
عمرانــی و ساخت و ســاز یــا تعمیــر اماکــن 
و منــازل دارنــد. معــدود اردوهایــی هم که 
چنیــن  حالتی ندارند، بیشــتر به بحث های 
آموزشــی و کنکــور می پردازنــد. حــد نهایی 
مسأله  هم اردوهای سلامت محورند که در 
آنها پزشکان و گروه های درمانگر به مناطق 

محروم می روند.
دغدغــه  بــا  کمتــر  جهــادی  اردوهــای 
مســائل فرهنگــی و هنــری برپا می شــوند. 
در نتیجــه جمعــی از افــراد دغدغه منــد و 
نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور بر این 
شــدند کــه دغدغه هــای فرهنگــی و هنری 
را بــرای ایــن اردوهــا ترکیــب کنند. بــه این 
ترتیب، پنج سال پیش بود که فعالیت های 
مدرسه جهادی خواندن در منطقه بشاگرد 
شــکل گرفــت. البتــه پیــش از آن، به طــور 
امدادرســانی  جســته گریخته، کارهایــی در 
حوادثــی مثل ســیل و زلزلــه انجــام گرفته 
بود. علــت انتخاب ایــن منطقه، موقعیت 
خــاصِ فعالیت هــای حاج عبــدالله والی و 
برادرانشــان و همچنین حاج آقای مؤمنی 

در بشاگرد بود.
ë دوره دهم و نگاه به علاقه مندی ها

ســفر بــه بشــاگرد بــرای دهمیــن دوره 
»مدرســه جهادی خواندن« از روز دوشــنبه 
اول شهریورماه شروع شد و این سفر دقیقاً 
اولیــن ســفر بعــد از همه گیــری کرونــا بود. 
برنامه ریــزی برای کلاس ها از چند ماه قبل 
آغــاز شــده بود تــا در همــه زمینه هــا مربی 
برای حضور در کلاس ها و اســتفاده بچه ها 
وجود داشــته باشد. نقاشــی، خوشنویسی، 
داســتان، شــعر، رســانه، قرآن و مشــاوره از 

جمله این کلاس ها بود.
یک نکته مهم در برگزاری این کلاس ها 
در دوره چهــارم ایــن بــود که تقریبــاً بعد از 
برگــزاری 4 دوره، دیگر از علاقه و اســتعداد 
بــرای همیــن  و  بچه هــا خبــردار شــده اند 
کلاس ها براساس نیاز آنها انجام می شود. 
ســفر از بندرعباس به میناب شــروع شــد و 
بعد از اینکه شــب را در مینــاب گذراندیم، 
صبح سه شــنبه به ســمت بشــاگرد حرکت 
کردیــم و ظهــر بــه مقصدمان در روســتای 

خمینی شهر رسیدیم.
کلاس ها از ســاعت 3 همان روز شــروع 
شــد و به رغــم برگــزار نشــدن در ایــن چند 
از آن هــم خیلــی خــوب  ســال، اســتقبال 
و پرشــور بــود. بچه هــا بــا توجــه بــه ســن و 
علاقه مندی هایــی کــه دارنــد می تواننــد از 
همــه کلاس هــا اســتفاده کننــد و البتــه این 
اســتفاده با توجــه به نــوع کلاس و موضوع 
چهارشــنبه  روز  می شــود.  متفــاوت  درس 
هــم به برگــزاری کلاس ها در همــه دروس 
انتخــاب شــده گذشــت. بــا این تفــاوت که 
روستای مُلکن هم به خمینی شهر اضافه و 
بعضی کلاس ها در کتابخانه ولی عصر)ع( 
ایــن روســتا برگزار شــد. یــک ویژگــی مهم 

ش
ــر

بــ

ســیده زهرا حســینی در این دوره به عنوان مدرس پتینه 
حضور داشت و خودش معتقد است که برایش برکات 
زیادی داشــته اســت و در یادداشــتی فضای این دوره را 

تشریح می کند و می نویسد:
»خانم! ما اولین باره که داریم با رنگ کار می کنیم

خانم! چقدر خوبه که غیر از کاغذ روی چیز دیگه ای 
داریم نقاشی می کشیم

خانم! چقدر حالمون خوبه...
ایــن جمــلات نمونه هایــی بــود از ابــراز احساســات 

دختران جذاب و مهربان و نجیب خمینی شهر بشاگرد 
بر ســر کلاس هنر. هنری که برای انتخابش ســعی ام بر 
آن بود چنان باشــد که هم بــا کمترین امکانات بهترین 
و زیباتریــن نتیجــه را بدهــد و هــم از طریــق آن بتوانند 
بــه تولیــد و کارآفرینی بپردازنــد. کلاس مورد اســتقبال 
قرار گرفت به طوری که در هر جلســه دائماً شــاهد ورود 
شــاگردانی جدیــد از روســتاهای دور و نزدیک به کلاس 
بــودم. علت را که جویا می شــدم می گفتنــد: علاقه مند 
به هنریم و دوست داشتیم در این کلاس شرکت کنیم.

ایــن علاقــه بــه جایــی رســید کــه در یــک کلاس ۴0 
شــرکت کننده وجــود داشــت و مابقــی دور تا دور ســالن 
می ایســتادند و فقــط نگاه می کردنــد به امیــد اینکه یاد 
بگیرنــد و بــه خانه برونــد و از این هنر به قول خودشــان 
جدید و قشــنگ و آســان و کاربردی برای احیای وســایل 

کهنه و قدیمی خانه شان استفاده کنند.
خدا را شکر بواسطه وجود این همه انگیزه و نشاط و 
امید و شــکر و رضایت و هر آنچه خوبی و پاکی است در 

میان این مردم غیور.«

دخترانهنرمندحاجعبداللهوالی

مهدی رمضانی، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی 

کشور: در حال حاضر 
کتابخانه تنها مرکز فرهنگی 

این روستا است و باید قدر 
آن را بیشتر دانست. شما 

تصمیم گیر، آینده ساز و 
جهت دهنده هستید. شما 

هستید که می توانید با نگاه ، 
تلاش ، فعالیت ، دانش  و 

دین تان آینده این سرزمین 
و این خطه را تغییر دهید


